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  چكيده
ناتانيل  عمارت هفت شيروانياحمد محمود و  درخت انجير معابدپژوهش، با مقابلة ن در اي

در ادبيات تطبيقي، » تأثير«از مفهوم  2نياشتا سواي و با استفاده از تعريف اولريش 1،هاثورن
همچنين در اين مقاله، . چنين استدلال شده است كه محمود از رمان هاثورن تأثير گرفته است

هاي تشابه دو رمان، و تأكيد بر ترين جنبهمثابة يكي از مهم ، بهشگرفيبر مؤلفة با تمركز 
كاركرد ساختاري متفاوت شگرفي در بافت دو متن، بر خلاقيت و اصالت نويسندة تأثيرپذير 

. متمايز شود) اشتاين وايسبه تعبير ( تقليدايم تا رابطة ميان دو نويسنده از مقولة  تأكيد كرده
سته كردن اين تفاوت نشان دادن اصالت رمان محمود در بافت تاريخي خويش، هدف از برج

با استفاده از سازوكارهاي روايي  گاننويسند در هر دو رمان،. مثابة اثري پسامدرن است به
، حوادث شگرف را استفاده از روايت ذهني، نظير منتسب كردن روايت به خرافه و  شده شناخته

دچار  حوادث خواننده را در مورد ماهيت طبيعي يا فراطبيعي ،رو با اين كا ،توصيف كرده
هاي  پديده محمود دگرگون گشته، بخش پاياني رمان اين شيوة روايت در. دنكن ترديد مي
 ةتفاوت كاركرد مؤلف در اين بررسي. شوندمثابة واقعيت انكاناپذير عرضه مي به ،شگرف

. ايم كردهتشريح  اين رمان، قايِ پسامدرنِبوطي بر اساس ،درخت انجير معابد در شگرفي را
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، واقعيت و خيال، و طبيعت و افسانهروايتي پسامدرن، مرز ميان تاريخ و  ةمثاب به محمود، رمانِ
را  بيروني واقعيتبازنمايي  ةو برخلاف رمانِ هاثورن، دغدغ دارد از ميان برميفراطبيعت را 

  . ندارد

، عمارت هفت شيرواني، درخت انجير معابدثورن، احمد محمود، ناتانيل ها: ها كليدواژه
  .شگرفي، روايت پسامدرن

  
  درآمد. 1
  ها اي از شباهت سياهه: داستان دو رمان 1.1

دو با  هر، )1379( درخت انجير معابدو  )م 1851( 1عمارت هفت شيرواني
دو عمارت در  هر ساختنِ. شوند تصويري از يك عمارت اشرافي رو به زوال آغاز مي

مالك عمارت هفت  2،سرهنگ پينچن: است اي از بدبيني و جنجال صورت گرفته ههال
مالك قبلي  زدن بهبه تباني در اتهام محكوم كه در اذهان برخي از مردم  ــ شيرواني

هاي عمارت جديدش را در ميان بدبيني همگان، بر زمين  ستون و اعدام اوست ــزمين 
فرنگي در رمان محمود نيز  بناي عمارت كلاه. كند جادوگر بنا مي 3شدة ماتيو مولِ نفرين
 ،دنبال آن حرمتي اسفنديارخان آذرپاد به حريم مقدس درخت انجير معابد و به با بي

آميز و  نشيني مصلحت و در نهايت، عقب ،خشم و قيام زائران و معتقدان به درخت
رمان بسيار دو  توصيفات پيرامون بناي عمارت در هر. شود رياكارانة وي همراه مي

، آب چشمة مول براي هميشه وساز ساختدر رمان هاثورن، پس از آغاز  .مشابه است
شود و بلافاصله بعد از اتمام، سرهنگ پينچن به مرگي فوري و اسرارآميز  بدمزه مي
آيند و سرريز  آب چاه و استخر به ناگهان بالا مي ،در رمان محمود .شود دچار مي

با دوچرخه سقوط  ،پسر اسفنديارخان آذرپاد ،شود و فرامرز ميكنند، هوا تيره و تار  مي
به اين توصيفات بايد مرگ . دارد مي اش شكافي عميق و هميشگي بر كند و پيشاني مي

زودهنگام اسفنديارخان و همسر جوانش و خودكشي دختر نوجوانشان و ادبار و فلاكت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، با ترجمة حسن مسعودي، از جانب نشر خانة هفت شيروانيبا عنوان  1340اين رمان براي نخستين بار در سال  1

 .معرفت عرضه شد
2 Colonel Pyncheon 
3 Matthew Maule 



 مقاله
 64 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي

 ...بررسي تطبيقي كاركرد ساختاريِ شگرفي در
  

 

رو به زوال پيرزني تنها  و عمارتاكنون در هريك از د. بازماندگان آنان را نيز بيفزاييم
و براي   كند كه از شوكت و ثروت گذشته تنها غرور و توهمي برايش مانده زندگي مي

اش را  بند اعياني ناچار گردن الملوك به تاج. است هشدگذران زندگي با مشكل مواجه 
ر مغازة ه بسياابا اكرنيز  1زيباپه .دهد اري در بانك تن ميذگ و به سپرده فروشد مي

و براثر  اند دو پيرزن در تمام عمر از عشق و همسر محروم بوده هر. كند باز مي اي بقالي
. اند دهشطبيعي محروم  نمادين، از ارتباط اجتماعيِبه شكلي يك بيماري خاص و 

و هم خوانندگان دو رمان را به آيندة حوادث  ندو، هم آنا كورسوي اميدي در دل اين
در رمان محمود اين زنداني . اند دو منتظر بازگشت يك زنداني هر: كند اميدوار مي

دو  هر. زيباستپبرادر ه 2،كليفورد ،الملوك، و در رمان هاثورن فرامرز، برادرزادة تاج
اند و شايع  دهشقصد به جان يكي از اعضاي خانواده متهم و محبوس  زنداني به سوء

دو  در هر. اند هشتمرتبط با خاندان گ دو قرباني دسيسة يكي ديگر از افراد است كه هر
و  يافتهشود كه اين دسيسه با انگيزة تصاحب املاك خانوادگي انجام  اثر شايع مي

مهران شهركي، ناپدري فرامرز  ،گر در رمان محمود وطئهت. آغازگر تنش اصلي رمان است
د و آقاي پينچن، پسرعموي كليفور ،و در رمان هاثورن ،يك دادگستري و وكيل پايه

سوزند و تنش  گر سرانجام در آتش طمع خود مي اين دو دسيسه. قاضي دادگاه است
هاي موجه و محبوب محل  گر از چهره دو دسيسه هر. يابد دو رمان پايان مي اصلي هر

و مجسمة بزرگ وي  داردمهران شهركي كاخي بزرگ در دل شهرك : شوند محسوب مي
اي آرام  چن نيز با لبخندي هميشگي و چهرهاست؛ قاضي پين دهشلمَ ميدان شهرك ع در

و از  استدر اذهان مردم داراي جايگاهي ويژه  ،هاي مختلف و عضويت در انجمن
  .آيد اركان جامعه به شمار مي

اي فرودست  سرگذشت پنج نسل از خانواده ،دو رمان، در طرف ديگر ماجرا در هر
ا با صاحبان عمارت اشرافي خود خوانيم كه ارتباط آنه اما پررمزوراز و جادوگر را مي

دارها نسل در نسل باغبان  ملَدر رمان محمود ع. تر در رمان است شامل تنشي قديمي
ارتباط . اند دار حريم درخت انجير معابد بوده باغچة بزرگ خانوادة آذرپاد و متولي و علم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دار اول  رها، از علمدا علم. است آنها با مالكان باغچه از ابتدا از نوع ارباب و نوكري بوده
 دربارةهاي زيادي را  ها و داستان پردازند كه افسانه دار پنجم، جادوگراني خيال تا علم

متولي  نآنا. اند و نقل و مكتوب كرده اند كرامات و معجزات درخت انجير معابد ساخته
مردم  ويژه رؤياهاي عقايد و به و و تأثير انكارناپذيري بر احساسات اند و نمايندة درخت

پرور بوده، در خواب به مقام  دار نخست، كه آدمي غيرعادي و خيال علم. محلي دارند
همواره از طريق رؤيا ارتباطي با عالم  ،بر روايات محلي ده و بناشل ئداري درخت نا علم

 و الحوائج دردمندان بعد از وي بارگاه درخت انجير معابد ملجأ و باب. غيب داشته است
. ندشو ناظر و متولي و تنظيمگر اين امور مي دارانْ شود و علم ماران ميدرماندگان و بي

دار بر مردم  خندد، از قدرت و نفوذ علم باوري مردم مي اسفنديارخان كه در دل به خرافه
اما در . سازد هاي سياسي خود مي ماية بلندپروازي و درخت را دست كند مياستفاده 

وجود دارد كه  اي ار، همواره تنش و جنگي طبقاتيد آميز او و علم ارتباط مسالمت پشت
هاي متوالي  در رمان هاثورن نيز نسل. گردد مي پيشينة آن به آغاز رابطة دو خانواده بر

اگرچه اكنون گمان برخي بر اين است كه نياي . اند به جادوگريمظنون خاندان مول 
است،  دهشو معدوم  نخست آنها تا حدودي با انگيزة مادي از جانب پينچن اول متهم

پردازي،  ، خيالالقاي خواب مصنوعيدر  شانارتباط عميق آنها با عالم رؤيا، مهارت
بر مخاطبان و ارتباطشان با هنرهاي گوناگون، از آنان خانداني  تأثيرسرايي و  داستان

رانان  دارهاي رمان محمود، حكم اينان نيز، همانند علم. است عجيب و اسرارآميز ساخته
در عالم رؤيا به پيش ، عليه خاندان پينچنرا و كنش خصمانة خود  هستندرؤيا عالم 
بردار و  ها غلامانِ فرمان پينچن ،در قلمرو آزاد و واژگونة رؤيا«به گفتة راوي  .برند مي
دارها پاسخ هتاكان و  در رمان محمود نيز علم. »اند ايشان  ها حاكمان مطلق مول

مانند  را هند و با اين كار كساني تنها در عالم رؤيا ميشكنان به خود و درخت را  حرمت
نخست،  بعد از مرگ مولِ. كنند گوش خود مي به براي هميشه غلام حلقه ،ديگر مرد

شوند و تضادي طبقاتي  فرزندان وي همواره از سوي خاندان پينچن به خدمت گرفته مي
  .گيرد و خانوادگي بين اين دو خاندان شكل مي

مهران با : دار پنجم و مهران شهركي نيز وجود دارد تنشي ميان علم در رمان محمود
ايجاد درمانگاه، مدارسِ جديد، كتابخانه، سينماتئاتر و فروشگاه، نوعي تجدد در شهرك 
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. مواجه ساخته است مشكلتي مردم به درخت انجير معابد را با ده و اعتقاد سنّكرايجاد 
اي را نشانه  ساختمانِ جامعه) مول( 1ي هالگريوهاي انقلاب در رمان هاثورن نيز انديشه

دو  سرانجام، در هر. هاي مركزي آن است گرفته است كه قاضي پينچن يكي از ستون
، باعث  آميز ميان بازماندگان خاندان اشرافي و خانوادة فرودست رمان، پيوند مسالمت

فاوت مهم كه در با اين ت ؛دو خاندان از شر معارض اصلي و آزمند رمان است رهايي هر
اما در رمان محمود  ،خواهانه و مساوات خواهانه ترقي و رمان هاثورن اين پيوند صادقانه

به همين دليل، پايان . گرايانه و از نوع ديرين ارباب و نوكري است واپس و دروغين
  .آلود است خونين و گناه و رمان هاثورن شاد و ميمون، اما پايان رمان محمود انقلابي

سرزنده و  و زيبا و دو رمان، مرگ تراژيك و زودهنگام دختري نوجوان هر در
اين حادثه كه . افكند سنگيني بر فضاي كلي رمان ميية سا ،معصوم در عمارت اشرافي

است و  معصوم مرگبه صناعت موسوم و  2هاي گوتيك يادآور صناعتي ديرين در رمان
ث دشود، حوا ر داستان به كار گرفته ميآلود د آميز و گناه معمولاً براي ايجاد فضاي ترس

آميز ديگري را، نظير بازگشت روح سرگردان قرباني و تسخير روح  رازآلود و ترس
 3آليسه زندگي و مرگ و حيات پس از مرگ بتوصيفات مربوط . دنبال دارد زندگان، به

ين هاي زيادي ميان ا شباهت ،درخت انجير معابددر  فرزانهو  عمارت هفت شيروانيدر 
خانوادة جمال، عاشق مجنونِ فرزانه، شبانه عكسش را از بارگاه . است دو ايجاد كرده

وي را به عقد  ،برند و با انجام تمام مناسك به خانه مي دارند ميخانوادگي آذرپاد بر
 گويي عكس فرزانه همة خانواده را با خود به دنياي ارواح برده. آورند مي فرزندشان در

ات روح آليس را كرّ به ،زدة هفت شيرواني ل، ساكنان عمارت شبحبه همين منوا. است
استفاده از  4جورج پارسون ليتْروپ .اند و به صداي چنگ او گوش داده اند مشاهده كرده

 5صور خيال جهنم و مفاهيمي نظير گناه و مكافات را از عناصي اساسي ادبيات پيوريتان
خاص و ادبيات گوتيك امريكا به طور عام  هاي اصلي آثار هاثورن به طور و از مشخصه

استفادة مكرر محمود از مفهوم آتش جهنم، گناه و مكافات ). 309-300ليتروپ (داند  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي ديگر، نظير اسفنديارخان و مهران شهركي و  در حوادث مربوط به برخي شخصيت
  .هاي بارز تأثير هاثورن است و سرمست بختياري، يكي از نشانه ديگر مرد

وجود بيماري : اشاره كرد ذيلتوان به موارد  هاي ميان دو رمان مي ديگر شباهت از
بيماري پيسي در خانوادة آذرپاد و سكتة مغزي در خانوادة (ارثي در دو خانوادة اشرافي 

ويژه صحنة مرگ قاضي پينچن و  به(هاي مرگ فوري و اسرارآميز  ؛ صحنه)پينچن
ميرند و تنها بعد از اينكه  و با چشم باز ميالملوك كه هر دو در حالت نشسته  تاج

گذارند ديگران را متوجه مرگ خود  پاسخ مي هاي حاضران در محل را بي حرف
هاي طبقاتي؛  ؛ پرداختن به تضادها و تنش)به شكل تمثيل ملّي(گرايي  ؛ تمثيل)كنند مي

استفاده از  شناسي خرافات و باورهاي اجتماعي؛ ت و مدرنيته؛ روانپرداختن به تضاد سنّ
  .ها هاي نمادين براي شخصيت اسم

  
  روش و چارچوب نظري تحقيق 1.2

اي در حوزة ادبيات تطبيقي، بر اساس تعريف  اين مقاله يك پژوهش كتابخانه
 ادبياتدر فصل دوم كتاب  اشتاين وايس. ادبي است تأثيراز مفهوم  اشتاين وايساولريش 
 2تأثير، با تمايز قائل شدن ميان مفاهيم )1973( 1مقدمه و پژوهش: ادبي و نظرية تطبيقي

صرفاً به معني اتخاذ برخي از  تأثيركند كه چنين استدلال مي 4،عاريهو  3تقليدو 
شود كه در آن  اي اطلاق مي هاي يك اثر ادبي خارجي نيست، بلكه به رابطه جنبه

ن به خلاقيت و اي براي تحقق بخشيدمثابة وسيله نويسندة تأثيرپذير، از متن خارجي به
كند  وي تأكيد مي. گيرد مهارت خويش در چارچوب مكان و زمان خاص خود بهره مي

هاي ادبي نو با الهام  مفاهيم و قالب آفرينشعناصر ادبي بيگانه، بلكه  بازسازيكه تأثير نه 
 عاريه. بازسازي، محصول تقليد و آفرينش، محصول تأثير است. از عناصر خارجي است

گيرنده،  تقليد به تعبير كلي آن است؛ با اين تفاوت كه در عاريه نويسندة وام نيز زيرشاخة
  .همانند مترجم، مقيد به متن خارجي و گاه مشمول مقولة وفاداري است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Comparative Literature and Literary Theory: Survey and Introduction 
2 influence 
3 imitation 
4 borrowing 
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هنري، تفاوت  آفرينشاي از  عنوان نمونه ان محمود، بهبراي نشان دادن اصالت رم
ن، يعني استفاده از شگرفي، ترين جنبة اشتراكشا اساسي ميان دو متن را در مهم

در زمينة روايت  1هيل براي اين هدف از پژوهش برايان مك. ايم وجو كرده جست
پسامدرن و نظرية وي در باب تفاوت ميان بوطيقاي مدرنيسم و پسامدرنيسم بهره 

نويس از شگرفي براي ايجاد ترديد و چندگانگي روايي و معنايي  هر دو رمان. ايم جسته
مثابة اثري از دوران مدرنيته، از  با وجود اين، ترديد در رمان هاثورن، به. اند بهره گرفته

مثابة اثري مربوط به دوران پسامدرن،  و ترديد در رمان محمود، به 2،شناسي معرفتجنس 
كننده است اين تفاوت ساختاري چنان شاخص و تعيين. است 3شناسي ماهيتاز جنس 

هايش به رمان هاثورن، به اثري اصيل و خلاقانه  اهتكه رمان محمود را با وجود همة شب
  .تبدل كرده است؛ رماني كه محصول زمان خويش و ملهم از بوطيقاي پسامدرن است

   
  پيشينة تحقيق 1.3

اي در باب ارتباط ميان آثار احمد محمود و ناتانيل هاثورن  تا كنون پژوهش تطبيقي
عمارت ثار محمود به وجود شباهت ميان يك از پژوهشگران آ انجام نيافته است و هيچ

حال، وجود تأكيدات  بااين اند؛اي نكردهاشاره درخت انجير معابدو  هفت شيرواني
. هاي مربوط به اين دو رمان شايان توجه استكمابيش مشابه در برخي از پژوهش

با اشاره بر نقش محوري رؤيا و باورهاي خرافي و ) 1391(قاسمي و همكاران 
، بر تفاوت اساسي ميان اين اثر و آثار پيشين محمود درخت انجير معابديي در نمادگرا

در آخرين رمان محمود تأكيد كرده  واقعيتبر چندگانگي ) 1381(قريب . اندتأكيد كرده
. و اين مشخصه را تفاوت اصلي اين رمان با آثار پيشين اين نويسنده دانسته است

دانسته و آن را، به اعتبار  نو رئاليسماز جنس را  درخت انجير معابد) 1386(دستغيب 
  .ي بولگاكف شبيه دانسته استمرشد و مارگريتااستفاده از خَرقِ عادت و جادو، به رمان 
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هاي موجود دربارة هاثورن نيز بر استفادة وي از خرافه و رؤيا و شگرفي  در پژوهش
شگرفي و ) 2010( 1مونه. براي ايجاد ترديد و چندگانگي روايي تأكيد شده است

 شناسي معرفتر كرده و كاركرد آن را ايجاد دو گوتيك را مشخصة اصلي آثار هاثورن ذك
استفاده از روايت مبتني بر شايعه و خرافه را ) 1994( 2هارشبْارگر. ناسازگار دانسته است

از مشخصات اصلي آثار هاثورن دانسته و آن را تلاشي براي خلق روايت نامتعين و 
نيز پيروي از سنتّ شفاهي را در آثار هاثورن، تلاشي ) 1980( 3باير. خوانده استدوگانه 

  . داند در جهت خلق روايت چندگانه و چندمعنايي مي
  

  شگرفي و ايجاد ترديد در هاثورن و محمود. 2
 استفاده از درخت انجير معابدو  عمارت هفت شيروانيترين وجه تشابه ميان  مهم
 بيشترچراكه وي  دارد؛ي زيادويژه در مورد محمود، اهميت  بهاين جنبه، . است شگرفي

شناخته تا حدودي ناتوراليستي و اجتماعي  ـ هاي رئاليستي عنوان نويسندة داستان به
دارد كه اين اثر را از ديگر  يحضور پررنگچنان عامل شگرفي در رمان محمود  .شود مي
راي وي در كنار نويسندگان ديگر كلي متمايز ساخته و گاه جايگاهي را ب به او آثار

ميرعابديني ( است كسب كرده ،از جمله رئاليسم جادويي و نمادگرايي ،مكاتب ادبي
كنند كه محمود  چنين استدلال مي) 53(و همكاران  قاسمي ).1389 زاده محسن ؛1386

 با ديگري محتواي« از روية هميشگي خويش فاصله گرفته ودرخت انجير معابد  در

از جمله  ،آثار هاثورن در عاملي آشنا در مقابل، شگرفي .كرده است ايجاد» هفرمي تاز
در بافت  شگرفيكاركرد و تأثير  و ، جايگاهاين با وجود. است 4داغ ننگ رمان معروف
موضوع مقالة  كهترين وجوه تمايز دو رمان تبديل شده  به يكي از مهم ،كلّي دو متن
  .حاضر است

از ] نويسنده[فاصله گرفتن آگاهانة «شگرفي را ) 199-198(و همكاران  5ثرال
. دانند مي» نشده يا مغاير با تجربه قوانين مادي اثبات«و استفاده از » شده واقعيت تجربه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Scott Harshbarger 
3 John G Bayer 
4 The Scarlet Letter 
5 William Flint Thrall  
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شده در نوعي خاص از ادبيات را از عناصرِ استفاده شگرفي) 6(و همكاران  1گيتسْ
نيز شگرفي ) 1( 2تيمرمن. ستا» هاي متفاوتخلق واقعيت«دانند كه در پي  داستاني مي

و كاركرد آن را ايجاد » يك واقعيت موازي با واقعيت موجود«را عاملي براي خلق 
با توجه به اين تعاريف ــ كه . داندمي واقعيتآگاهي نسبت به تعريف خواننده از خود

كنند ــ در  همگي بر نقش شگرفي به مثابة عاملي براي ايجاد ترديد معنايي تأكيد مي
عمارت هفت پژوهش حاضر اين استدلال طرح شده است كه ترديد ايجادشده در 

  .از دو جنس متفاوت است درخت انجير معابدو  شيرواني
  
  عمارت هفت شيروانيشناختي در  ترديد معرفت 2.1

جايگاه و كاركرد  بررسيبه  عمارت هفت شيروانيپيشگفتار موجز هاثورن بر 
اين . پردازد به طور خاص مي عمارت هفت شيروانيدر ادبيات به طور عام و  شگرفي

ترين  مهم. جهت سبك، قرينة خود داستان است پيشگفتار هم ازلحاظ محتوا و هم از
در داستان ارتباط  شگرفيكه با نحوة كاركرد  ــ ويژگي سبكي پيشگفتار و متن رمان

، به يالكتيكيمقصود از جملات د. استفاده از جملات جدلي يا ديالكتيكي است ــ دارد
نشده است كه دو احتمال يا  ن و حلجملاتي نامتعي، )54-53، 1974( 3تعبير جيمسون

معمولاً هاثورن در يك جمله . كنند نتيجه رها مي بي ،استدلال متناقض را مطرح نموده
 ،و در ادامه مسئله يا مشكل مكنون در آن جمله را كند مياستدلال يا تفسيري را مطرح 

 ،سازد و بدين ترتيب آشكار مي ،لال يا تفسيري متفاوت و گاه متناقضبا طرح استد
نخست  بنددر براي نمونه، . كند دو ديدگاه آغاز مي پايان را ميان هر ديالكتيكي بي
 ،و هم از جهت سبك و سياق اهم ازلحاظ محتو«نويسندة رمانس : خوانيم پيشگفتار مي

اما بلافاصله  ،»ن از آن محروم استاز آزادي عملي برخوردار است كه نويسندة رما
هاثورن (» د به قوانين باشدهنر بايد شديداً مقي] اي از گونه[عنوان  رمانس به«: خوانيم مي
] به مقدار[مثابة چاشني  بايد به شگرفي«: خوانيم مي بنددر همان . ])محققان ةترجم[ 9
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بخش  ةمثاب شود، نه بهرنگ و ظريف با محتواي اصلي آميخته  كم] اي گونه و به[محدود 
توان  البته نمي«: گويد اما بلافاصله مي ،»شود اصلي خوراكي كه به خواننده عرضه مي

 دهشاي  يناي اين احتياط را ناديده گرفت مرتكب گناه ادبي نابخشود گفت اگر نويسنده
داستانش را بيان  اخلاقي نكتة ،اي معروف در جمله ،هاثورن همان صفحهدر ). 9(» است
اما در ادامه  ،»شود هاي بعدي مي اينكه معصيت يك نسل وارد حيات نسل«: كند مي
گونه اثرگذاري اخلاقي  ترين اميدي به اينكمگويد كه اين اميد عبث است و خود او  مي

  ).10( از جانب داستانش ندارد
با و امااستفادة مكرر از حروف ربط استثنا نظير . خاص هاثورن است بيانْ اين سبك 

كه در همين پيشگفتار كوتاه مشهود است، مشخصة اين  1اينكه رغم عليو  اين ودوج
كه در طول داستان هم حفظ شده و درواقع منطق ــ اين شيوة بيان . سبك بيان است

ساختاري  ارتباطدر متنِ رمان  شگرفيبا جايگاه و كاركرد  ــ حاكم بر روايت است
  . دارد

هاي  ها و شايعه شنيده ،طور مفصل و دقيق هبا وسواس بسيار و ب ،راوي هاثورن
 و ها در اينجا نيز مانند اكثر آثار هاثورن، شايعه. كند پيرامون حوادث گذشته را بيان مي

به عبارت . ترين منبع روايت و بخش اعظم متن است ها و باور عمومي مهم شنيده
و بخش مهمي از تر، خاطرة جمعي مردم تقريباً تنها منبع روايت حوادث گذشته  دقيق

شيوة روايت ــ كه جان باير آن را شناسة اصلي اين . حوادث زمان حال است
به حوادث حال و را ل ياي از افسانه و تخي همواره چاشني داند ــهاي هاثورن مي داستان

شود و  تنهايي عرضه نمي گاه به ، اين صدا هيچاين با وجود. )251باير ( افزايد گذشته مي
هاي  پرسش ،ها و تفاسير متفاوت و گاه متناقض تر يا شنيده بينانه عقايد واقع راوي با بيان

يا  جدليبدين ترتيب، روايتي  و كند بيني و مطرح مي در ذهن خواننده را پيش موجود
تواند تصميم بگيرد كه  مي  خواننده كه گويد هاثورن مي خود. گيرد ديالكتيكي شكل مي

نمايد ناديده بگيرد و به بخشي از  كه باورنكردني ميتفاسير و توصيفاتي را  و وقايع
خود را با  او همچنين مختار است تا. )9هاثورن ( روايت كه باورپذير است بسنده كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ʻbutʼ, ʻhoweverʼ, ʻwhileʼ 
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اكنون اگر . و شايعات عجيب را باور كند قوانين دنياي شگرف روايت وفق دهد
گوييم كه اين خوانندة توانيم ب مي ،ديالكتيك جاري در پيشگفتار رمان را به ياد بياوريم

. خطاب به او بيان شده است ،شده در پيشگفتار دوم كسي است كه نكتة اخلاقي تصريح
پيشگفتار هاثورن قرينة معنايي و سبكي كل رمان است و  ،طور كه گفته شد همان

اي كه نكتة اخلاقي  خواننده. ادامة ديالكتيك پيشگفتار است ،ديالكتيك روايي رمان
هنگام به كسي است كه  ،گيرد ي ميرغم ترديد خود نويسنده، جد يهاثورن را، عل

و ذهنش مشغول مسائلي از قبيل  پذيرد ميخواندن داستان، قوانين عالم فراطبيعي را 
و بدين  شود ميتأثيرات گناه، انتقام روح طبيعت، مكافات عمل، حيات ارواح و غيره 

خود . كند ل و گذشته مشاهده ميروح ميان حوادث حا ارتباطي معنادار و ذي ،ترتيب
در  ،به اعتبار ايجاد همين ارتباط ميان حال و گذشته ،كند كه اثرش هاثورن تأكيد مي

البته اين خواننده كسي است كه . )همان جا( گيرد چارچوب تعريف رمانتيك قرار مي
يعني آن بخش از روايت  ،يك طرف ديالكتيك را هم در پيشگفتار و هم در طول روايت

كه اين ارتباط  ــ خوانندة اول نيز. گيرد ناديده مي ،تر و باورپذيرتر است بينانه ه واقعك
و  انگارد ميبخش اعظمي از روايت را ناديده ــ گيرد  روح را ناديده مي معنادار و ذي

. گيرد كلي ناديده مي نويسنده، به رغم تصريحِ شده در پيشگفتار را، علي نكتة اخلاقي بيان
هالة شگفتي و زنگار افسانه را از پيرامون  بسياريت ت كه با وسواس و جداو كسي اس

پرداز  هيچ پروازي به تخيل افسانه ةزند و اجاز كنار مي رمانيو  رئاليستيحوادث 
  .دهد نمي

چندان جدي نيست و براي ايجاد بستار و قطعيت  اما خوانندة مطلوب هاثورن
نندة اول نيست كه براي ايجاد ارتباط معنادار و همانند خوا او. كند معنايي بيتابي نمي

ماورايي ميان گناه احتمالي پينچن و ديگر حوادث، چشم بر همة ترديدات و احتمالات 
ها را  نيست كه باور عمومي و افسانهنيز مانند خوانندة دوم  و از ديگر سو، ديگر ببندد

تواند  مي«كسي است كه  )277( 1،اين خواننده، به گفتة جان كيتس. كلي ناديده بگيرد به
وجوي دلايل و حقايق  وار در جست آنكه ديوانه در حالت ترديد و ابهام باقي بماند، بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Keats 
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يا  ؛كند با التذاذ بسيار رنگ عوض مي المزاج است كه نهنرمندي متلو او. »وپا بزند دست
دارد،  بين يا تمام 1بين كسي است كه بينشي برجسته ،)28( به تعبير فردريك جيمسون

دارد ريزد و همة ابعاد را در در نظر عدي نميچرا كه دنيا را در قالب تفسيرهاي دوب .
اين چندصدايي و تناقض را غايت اصلي روايت هاثورن و  )31( اسكات هارشبارگر

  .داند استفادة وي از شايعه مي
ره از رغم اينكه راويان وي هموا رغم ظاهر ساده و تمثيلي آثار هاثورن، و علي علي
نويسي هستند، هم تمثيلات ساده  گرترين راويان در دنياي داستان ترين و مداخله پرحرف

افزايد  مي او هاي داستان تناقضتنها بر تكثر و  ،و آشكار و هم مداخله و تفسير راويان
هايي از خوانندگان به خوانش تمثيلي ساده  درست است كه گروه). 79رامين و قادري (

كنند، اما اينان  بسنده مي) زننده شخص و بنابراين گول معمولاً سوم(و تفسير راوي 
 داغ ننگطور كه خود وي در پيشگفتار بلند  همان. مخاطبان مطلوب هاثورن نيستند

اش همواره  هاي ظاهري، منِ واقعي و نهاني ها و رازگويي رغم درازگويي گويد، علي مي
  ). 4-3هاثورن (ماند  نهان مي  در پس پرده

يكي از ابزارهاي روايي كه هاثورن هم در اين رمان و هم  ،طور كه گفته شد انهم
راوي در طول . ابزار شايعه يا باور عمومي است ،كار گرفته بهآن را آثارش  در ديگر

او با اين كار ماهيت شفاهي و . دهد گوناگون به اين منبع ارجاع مي 2عناوينروايت با 
آنچه حائز اهميت است اين . كند ي ميايت را يادآوراي از رو هاي عمده عوامانة بخش

با اين . كند هاي روايت تكرار مي ات در همة بخشكرّ كه هاثورن اين كلمات را بهاست 
درواقع، . كردن آن است دار مسئلهو بنابراين  ،سازي عملِ روايت پي برجسته كار او در

. است اصلي رمان تبديل شده هاي مايه مسئلة ارتباط شايعه با واقعيت به يكي از درون
كند، خود  اي از حوادث را بر اساس باور عمومي عرضه مياگرچه راوي بخش عمده

  .)16( »در اكثر موارد چيزي جز مهملات نسنجيده نيستند«شايعات  كه گويد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 stereoscopic 

  با عباراتي نظير 2
popular imagination, traditionary lore, fireside tradition, traditionary gossip, diurnal gossip, local gossip, 

received opinion, averments, popular fable, fireside talk, authority. 
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شود مرگ اسرارآميز سرهنگ  يك نمونه از حوادثي كه از وراي شايعات روايت مي
  :پينچن است
اي از ترس و خرافه به صحنه  در اين مورد وجود دارد كه من فقط براي افزودن مايه اي شايعه

و آن اينكه در آن لحظه  ،كنم بيان مي ـآور است ـ كه البته بدون آن هم به اندازة كافي حزن ــ
. ماتيو مول بود ،صدايي در ميان مهمانان شنيده شد كه لحنش يادآور صداي جادوگر معدوم

  .)19( »ا براي آشاميدن خون نصيبش كردخد«: صدا گفت

و هم را نقل  واقعه ، همزمان همبه طور  ،دوپهلو روايت ةبا اين شيوراوي 
اي از  گويد اين شايعه مايه طور كه خود او مي همان. كند را انكار مي اشباورپذيري

 رغم ترديدي كه خود در اين مورد ايجاد افزايد كه علي ترس و خرافه به حادثه مي
 ةدانيم كه هاثورن در اينجا نيز به شيو البته مي. دمانَ كند، تا پايان با خواننده مي مي

زيرا بدون اين مايه از خرافه  ،دهد اهميت جلوه ميهميشگي خود اين شايعه را كم
  : يابد شايعات ادامه مي. دمانَ در بيان معاني نمادين ناكام مي شداستان

كه برخي از آنها به شكل مبهمي  وجود داشتسرهنگ شدن  كشته در بابشايعات زيادي 
اينكه جاي انگشتاني بر گلويش بوده، اينكه جاي دست خونين بر يقة . هنوز هم رايج است

اش ژوليده و درهم بوده، گويي با  ريشِ هميشه آراسته و دارش نمايان بوده، يا اينكه سر چين
نزديك صندلي سرهنگ باز بوده و اينكه  كشايع بوده كه پنجرة مشب[...]. كسي گلاويز بوده 

پشت  مردي در حال بالا رفتن از حصار باغچه در ،بار چند دقيقه قبل از آن رويداد مرگ
ما همان اندازه [...] ها عاقلانه نبود  گونه داستان اما توجه كردن به اين. عمارت ديده شده بوده

اندار را كه گفته بود دستي استخواني بر كنيم كه روايت معاون فرم را باور مي] هاداستان[اين 
كه گويا [...] يكي از پزشكان [...]. بود   تر رفته ناپديد شده گلوي سرهنگ ديده و وقتي نزديك

اش را درست فهميده  اي اگر ما زبان حرفه ــ] علت مرگ را[اي هم بوده،  شخصيت برجسته
اند كه با عبارات  هركدام نظري داشتهبود، اما پزشكان ديگر  ـ سكتة مغزي اعلام كردهـباشيم 

  .)19(يده بود دو باعث سردرگمي مردم گر[...] اي بيان داشته  غامض حرفه

سپاري سرهنگ  شده در مراسم خاك در ادامه، راوي نكات مندرج در موعظة ارائه
. كند ده و مكتوب و موجود است، بيان ميشپينچن را كه از جانب كشيش محلي ايراد 

 سرهنگ نداشته قتل باوري بهگيرد كه سخنران كمترين  ن بيانات نتيجه ميراوي از اي
  .است اما خود وي، در چند سطر بالاتر، تاريخ مكتوب را كتمان كرده. است
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شنيدن شايعات ترسناك دال بر وقوع جنايت، خواننده بلافاصله روح سرگردان و  با
ديده شدن كسي كه از روي  ،ههم اين با ؛دآور خاطر مي جوي آقاي مول را به انتقام

 ،كند مي شخصي از ميان زندگانگذرد براي لحظاتي گمان جنايت را متوجه  حصار مي
البته راوي  ؛شود مي عنوانهاي استخواني و انعكاس صداي نفرين مول  اما ناگهان پنجه

سپاري  سخنراني مراسم خاك. پذيرد كدام را نمي و هيچ كند ميدر همة اين موارد شك 
همه، خواننده حرف راوي را كه دال بر  اين با ؛دهد ني از گمان جنايت به دست نمينشا

. برد و اتفاقاً در همين صفحه بيان شده، از ياد نمي استكتمان وقايع در تاريخ مكتوب 
دهد كه جفري پينچن هم به مرگي بسيار مشابه  علاوه بر اين، توصيفات رمان نشان مي

. كند جرم قتل محبوس مي كليفورد را به ،د، اما دادگاهگذر مرگ سرهنگ پينچن درمي
هنگامي كه . شود كه گمان قتل سرهنگ پينچن اندكي تقويت شود اين واقعيت باعث مي

از ترس مجرم شناخته  ،كليفورد و هپزيبا ،گذرد قاضي پينچن هم به مرگي مشابه درمي
كه  است معتقد هالگريو: اند البته اين موارد هم تعديل شده. شوند متواري مي ،شدن

صحنة مرگ قاضي پينچن هم در ). 238(صحنة مرگ جفري پينچن دستكاري شده بود 
به اصرار قاضي كه بسيار عصباني است، به سراغ  ،هپزيبا: دمانَ اي از ابهام باقي مي هاله

كند كه  گمان مي ،يابد او را نمي. رود است، مي كه از ترس در اتاقش پنهان شده كليفورد
گردد، در كمال حيرت، قاضي را ساكت و  هنگامي كه برمي. ز عمارت بيرون رفته استا

شود و مرگ  لحظاتي بعد ناگهان كليفورد از درون ساختمان ظاهر مي. يابد جنبش مي بي
طبيعي  مرگ ،شوند، اما سرانجام هپزيبا و كليفورد متواري مي. كند قاضي را اعلام مي

گيرد  يتي چندگانه در مورد مرگ سرهنگ پينچن شكل ميروا سان بدين. دشو اعلام مي
  .رسد كه تا پايان رمان به قطعيت نمي

 شگرفيچشمة مول نيز شكل گرفته و آن را به يكي از منابع  دربارةشايعات زيادي 
جانبِ مول جادوگر، پس  شايع است كه آب چشمة مول از. در رمان تبديل كرده است

اين در حالي است . بدمزه و بسيار مضر است و ون آهكياز اعدام وي، نفرين شده و اكن
ترين  گوار داشته و مهم آغاز آبي بسيار زلال و خوش ها، اين چشمه در كه برطبق شنيده

نخستين عاملي كه به بناي . است هبوددليل آقاي مول براي سكونت در آن قسمت 
فاصله بدمزه و كه بلا چشمة مول استآب دهد  عمارت هفت شيرواني واكنش نشان مي
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 ،به احتمال زياد :مواجهيمدو روايت با در اينجا نيز . )14(شود زا مياز آن پس بيماري
آلود كرده و بعدها آب  زمين ساختمان سرچشمة آب را به مدت كوتاهي گل حفاري زير

كه آب چشمه  شدهده است، اما بدگماني عمومي باعث كرحالت اولية خود را پيدا 
اند و راوي  گاه از آن آب ننوشيده خيلي از مردم هيچ. آيد نظر بهسخت همچنان بدمزه و 

دانند نشان  زا مي كه پيرزنان محلي نوشيدن آب را بيماري اما همين. خود يكي از آنهاست
حال، احتمال دوم هم بسيار  بااين. نوشند اي از مردم از آب چشمه مي دهد كه عده مي

آب  ،هرحال به. كار باشد در زير آن درزتري آمي ممكن است عوامل ابهام .قوي است
 ةدخور سال زنانو  آيد مي نظر بهو قرن همچنان سخت و بدمزه د از حدود چشمه پس

هر دو  ،هدخور سال زنانو  آيد مي نظر بهدو عبارت . كنند امر را تأييد ميمحل هم اين 
خورده همواره  الزنان ساگرچه : دار كردن روايت است يك كاركرد را دارند و آن مسئله

 بهعبارت . اند باوري هم شهره پردازي و خرافه اند، به شايعه منبع حكمت و تجربه بوده
ـ كه البته خالي ـآميز عمومي  به باور خرافهآن را و  كند مينيز واقعه را ذهني  آيد مي نظر

اين روايت ديالكتيك در مورد آب چشمه و . دهد ـ نسبت ميـاز حقيقت نيست 
  .پيرامون آن تا پايان داستان ادامه دارد ابهامات

ناگهان با فرياد  ،دارد طرف چشمه قدم برمي در جايي ديگر، هنگامي كه فيبي به
اما ظاهراً تا حد زيادي  ،آميز هالگريو با لحني كه يقيناً خنده«: شود هالگريو متوقف مي

تت را در آن نه بنوش، نه صور! مبادا از آب چشمة مول بنوشي: گفت ،هم جدي بود
شخصيت هالگريو ). 79( »شده است چون مثل فنجان چاي پيرزنان نفرين! [...] بشوي
اما راوي به  ،زمان آميخته به حقيقت و اشتباه است آميز است و همة باورهاي او هم ابهام

در اين  ،توأمانصورت  به ،يتهايي از شوخي و جد وجود رگهبر كند و  اين اكتفا نمي
شايعات پيرامون آب نيز  بابدر را كند تا باور وي  ورد چشمه تأكيد ميگفتة او در م
او دقايق متوالي به ته چشمه : كليفورد كاملاً مسحور آب چشمه شده است. مبهم بگذارد

شود، اما برخي اوقات  هايي با لبخندهاي مسحوركننده و زيبا مي خيره و مجذوب چهره
اين . آورد و او سراسيمه فرياد برمي شود ميو خيره اي سياه از ته چشمه به ا ناگهان چهره

ي، و نيز يادآور عهنگام القاي خواب مصنو چهرة سياه يادآور چهرة سياه مول نجار در
كليفورد، كه سي سال از عمرش را در زندان گذرانده است، . است چهرة مول جادوگر
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 خوراك وجزشود كه اين بخش از روايت  و همين امر باعث مي استآدمي متوهم 
شايع است كه آب چشمة مول . حساب نيايد، اما تأثير و حضور خود را دارد به اصلي

هاي آليس نيز، همانند خود وي،  گويي گل. هاي آليس است بهترين آب براي آبياري گل
  .اند مسحور جادوي خاندان مول

و  ترين سالم. عمارت هفت شيرواني است شگرفي، خود منابع ايجاد يكي ديگر از
راوي  خود. ندشو زدگي مي از جمله فيبي هم در اين خانه دچار روح ها ترين آدم بين واقع

د، هنگامي كه خوانَ اساس مي آميز و بي داستان، كه همواره چنين حوادثي را توهم
د، ارواح درگذشتگان برَ هنگام ما را به ديدن جسد قاضي پينچن در اتاق نشيمن مي شب

پردازي خود و  اين امر را ناشي از خيال او. كند در آينه مشاهده مي ها را ها و مول پينچن
هاي شاخ و برگ درخت در نور مهتاب و انعكاس آن در آينة اتاق نشيمن  بازي سايه

ارواح درگذشتگان پينچن و مول  ،است كه به باور عموم البته راوي خود شنيده. داند مي
تأثير از اين شايعه  و مسلماً اين تجربة او بيشوند  ها در آينة اتاق نشيمن پديدار مي شب

ها آن  شود كه شخصيت همواره صداهاي اسرارآميزي از داخل عمارت شنيده مي. نيست
تر اين امر بزرگي  بينانه كنند، اما دليل واقع وگوي ارواح منتسب مي را به حركات و گفت

ها و شيارهاي  نهها و الوارها و وزش باد در روز و كهنگي عمارت و فرسودگي چوب
اما خالي از اعجاب نيست كه دوري  ،كند اين دليل دوم را راوي هم مطرح مي. آنهاست

 و از عمارت هفت شيرواني متضمن شادي و سرزندگي و زندگي در آن باعث اندوه
بعد از چندين سال زندگي  ،شايد تصادفي نباشد كه قاضي پينچن. بدنامي و مرگ است

از  نامي دور از عمارت هفت شيرواني، تنها چند دقيقه پس توأم با شادكامي و خوش
هم جانش را و هم نام  و دهد مياش را از دست  هم لبخند هميشگي ،ورودش به خانه

از  فيبي هم پس و عجيب اي هكليفورد پس از فرار از خانه دچار استحال. نيكش را
نيز لبته در اين مورد ا. شود تر مي زده تر و غم فروغ روز كم بازگشت به خانه روزبه

اين  ةهم. الشعاع قرار نگرفته و قرباني نمادپردازي نگشته است گرايي رمان تحت واقع
پذير  ، اما راززدايي كامل امكانندا موارد بر اساس عوامل مادي و عيني قابل توضيح

  .نيست
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 براي اين منبعِ وي. يكي ديگر از ابزارهاي روايي هاثورن ذهني كردن روايت است
و با استفاده از ا. كند گاه اين ابزار را پنهان نمي شمارد و هيچ برميرا هايي  وايت هم نامر

 بارها 1آمدن نظر بهو  كردن تصور، كردن فكر، كردن خيال هاي مختلف افعالي نظير صيغه
ها و  اگر بپذيريم كه افسانه. شود آور ميدماهيت ذهني بسياري از وقايع داستان را يا

گاه به عصاره و كاركرد مشترك شايعه و روايت  آن ،اند ع رؤياهاي جمعيشايعات درواق
روايت ذهني درواقع رؤياي فردي است و . بريم ذهني در رمان هاثورن بيشتر پي مي

قرار  در ضرب زيرشده  حادثة روايت ،در روايت ذهني. دار است مانند شايعات مسئله
ذهني كردن روايت باب . دشو مي بازيش دستخوش نوعي تناوب و حضورگيرد و  مي

آن  تا از كند ميشده باز  شناسانه از وقايع روايت شناسانه ـ آسيب را براي تفسير روان
يا  طبيعي )25( 2را راززدايي و به تعبير تزوتان تودوروف شگرفيطريق بتوان عامل 

ظاهر  ههاي ب ، درپي طبيعي كردن وقايع و پديدهكردن گونه تفسير  اين. كرد شناختي روان
البته در مواقعي اين حذف ممكن . در نتيجه حذف تأثير و حضور آنان است فراطبيعي و

ها دچار  ها و خواننده در مورد ماهيت طبيعي يا فراطبيعي آن پديده و شخصيت يستن
 ادبياترا از خصوصيات ژانر  شناختي معرفت ترديدتودوروف اين . شوند ترديد مي

در . است 4هنري جيمزاثر  3پيچ پيچشفش در اين باره و مثال معرو شمرد ميبر شگرف
ها و وقايع و به دليل عدم  اين حالت، به دليل ترديد در ماهيت طبيعي برخي پديده

وقايعي  ؛شوند حذف مي اصلي خوراكاين وقايع، به تعبير هاثورن، از روايت عيني آنها، 
 ممكن حذف كامل آنان نيز ،اما به دليل همين ترديد. مرده و غيره نظير بازگشت روحِ

اي از ترديد و راز و رمز به حضور خود ادامه  گونه وقايع در پرده بنابراين اين ؛نيست
ارتباط با  نظيركوشد ادعاهايي  شناسي جديد مي روان«گويد  هاثورن مي راويِ. دهند مي

 ةمثاب به  پي ردّ تمام و كمال آنها مردگان را در چارچوب يك نظام تقليل دهد و هرگز در
27هاثورن ( »رالعقول نيستامور محي(.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fancy, think, imagine, seem 
2 Tzvetan Todorov 
3 Turn of the Screw 
4 Henry James 
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از  پس. دست هالگريو است هفيبي ب خوابِ مصنوعييك نمونه از اين حوادث، 
براي فيبي  ،آليس خواب مصنوعياز داستان را آنكه هالگريو روايت مكتوب خود 

كه هالگريو . ستا شده غريبي آلودگي خوابكه فيبي دچار  كند مي مشاهدهد خوانَ مي
آلودگي فيبي را  و ذهنش درگير داستان آليس، اين خواباست پرداز  خود شخصي خيال

كند و آن را حاصل حركات و  آليس مقايسه مي خواب مصنوعيدر ذهن خود با داستان 
در هنگام ) به تقليد از حركات دست و بدن مولِ نجار(اشارات دست و بدن خود 

به فيبي گفته بود كه توانايي القاي خواب مصنوعي  هالگريو قبلاً. داند خواندن داستان مي
بنابراين متأثر شدن فيبي از  ؛كند در ذهنش خود را با مول نجار مقايسه ميحال را دارد و 

هميشه  مانندراوي در اينجا نيز . كند انگيز آليس مقايسه مي داستان را با سرنوشت شگفت
را به دست هالگريو مورد پرسش  و خواب شدنِ فيبي شود با بيانات دوپهلو وارد مي

البته پديدة خواب مصنوعي در آن زمان هم از تأييد علمي برخوردار بوده . دهدقرار مي
گونه كه  بيني و خواندن احوال گذشتگان از طريق خواب مصنوعي، آن اما آينده ،است

  .شوند، تأييد علمي نداشته و ندارد مول نجار و هالگريو به انجام آن شهره مي
هاي  انگيزي است كه از دريچة ذهن شخصيت مان هاثورن مملو از حوادث شگفتر

در فصل ششم رمان، فيبي هنگام غروب وارد اتاق تاريك . شود گوناگون روايت مي
 ،دهد وقتي پاسخ مي. است كه هپزيبا از او چيزي پرسيده كند مي خيالاو . شود هپزيبا مي

 تنفساز گوشة اتاق صداي . نامفهوم استشنود كه كلماتش  در پاسخ صداي ديگري مي
را  سنگيني پاي صداي ،خواب و بيدار، در حالت شنود و همان شب كسي را مي نامنظم

زند و يك  شنود كه حرف مي صداي هپزيبا را مي. رود ها بالا مي شنود كه از پله مي
ي كه فيباست  اينتوجه جالب نكتة ). 81-80( وگوست صداي نامفهوم با او در گفت

باوري در مورد ارتباط گناه  خود كسي است كه ديگران و مخصوصاً هالگريو را به خرافه
ويكم نيز آقاي ونر در  در فصل بيست). 147( كند آقاي پينچن با حوادث حال متهم مي

شنود كه موسيقي شادي  هشتي عمارت هفت شيرواني صداي چنگ آليس را مي
  . نوازد مي

رد و حادثة گذا درِ شفاف مي ضرب ،ي حوادث ذهنيروبر خوانندة مطلوب هاثورن 
سن اين ح. است رمانتيك رمانِاثر هاثورن  .كند مي حضور بازيشده را درگيرِ  روايت
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هاثورن دنيايي  تر، دنياي داستاني به بيان روشن. عبارت در ساختار ديالكتيك آن است
و  گونه رمانسيگري بينانه و ناتوراليستي و د عواق و گونه رمانيكي : دوگانه است

او . كند تناوب در هر دو دنيا سير مي خوانندة مطلوب هاثورن به. پررمزوراز و جادويي
ثله نميمتن را م منطق روايي و . عدي و كتابي جاي دهدكند تا آن را در قالبي دوب

ساختاري رمان، تناوب و بازي است و خوانندة مطلوب كسي است كه صبورانه در اين 
، اما افكند ميشده  نگاهي به نكتة اخلاقي بيان او همانند هاثورن نيم. كند مي بازي شركت

و با منحصر كردن رمان به آن، به تعبير خود هاثورن، حيات  شود نميهرگز فريفتة آن 
  . ستاند رمان را نمي

، فيبي براي نخستين بار قاضي پينچن را عمارت هفت شيروانيدر فصل هشتم 
ه يكّ ،اختيار ناگاه و بي به ،غل در گلوي قاضي ا شنيدن صداي غلاو ب. كند ملاقات مي

غل در گلوي  به باور عموم، صداي غل. خورد و دستانش به هم قلاب مي شوند مي
فيبي اين شايعات را . آميز اوست ها متأثر از نفرين مول و يادآور جملة نفرين پينچن

راوي اين رفتار فيبي را . كند يشنيده و اكنون تأثيرشان را در رفتار خود مشاهده م
انگار از شخصي چون فيبي كه همواره ديگران را به  ؛دخوانَ دار مي احمقانه و خنده

راوي در توضيح اين رفتار . چنين رفتاري را ندارد توقعكند  باوري متهم مي خرافه
  :گويد عجيب مي

يابند و  آنها تجسم ميها رخنه كرده و در نفَس  گاه كه در قلب انسان هاي كهن، آن خرافه
امور حقيقي  تأثيررسند،  روند و از نسلي به نسل ديگر مي آيند و مي كرّات دهان به دهان مي به

از قبلِ حضور مداوم در ميان . نشيند دود اجاق خانگي كاملاً بر آنان مي. يابند و معمولي را مي
دهند كه  ود را طبيعي جلوه ميچنان خ گردند و آن رفته شبيه اين امور مي امور روزمره، رفته

  .)110( ]محققاز  هاتأكيد[ شان معمولاً فراتر از حد انتظار استتأثير

 شگرفيهاي اصلي و بيانگر منطق كلّي رمان و كاركرد  مايه اين مطلب يكي از درون
كند، اما  ارائه نمي اصلي خوراكعنوان  هاثورن امور اسرارآميز را به. در اين متن است

صورت واقعي  اين امور اگرچه به ،به عبارت ديگر. برد اين امور بهره مي تأثيرز خوبي ا به
حوادث شگرفي كه غالباً از . امور واقعي برخوردارند تأثيراند، از  و عيني ارائه نشده

پذير  نيز تقليل هيچدوث قطعي و عيني ندارند، اما به طريق شايعه ارائه مي شوند ح
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اين گفتة راوي، هنگامي كه با بيانات همتايش در  ،ديد طور كه خواهيم همان. نيستند
ازلحاظ  ،با رمان محمود را مقايسه شود، تفاوت بنيادين اين رمان درخت انجير معابد

  . دهد خوبي نشان مي به شگرفي،كاركرد 
  
 درخت انجير معابددر  شناختي ترديد ماهيت: ديگر درختي از جهانِ 2.2

كاررفته براي ايجاد شگرفي  د سازوكارهاي روايي بهدر پنج فصل نخست رمانِ محمو
ديدگاه باور  اي از روايت از هاي عمده بخش. از جنسِ همان سازوكارهاي هاثورن است

و  شود مي گفته و است شده شايعراوي از افعال گوناگوني نظير . دنشو ارائه مي عمومي
يك . اور عمومي منتسب كندكند تا روايت را به ب استفاده مي مانند اينها و است شنيده

دار نخست  ملَعشدنِ كرامات و معجزات درخت انجير معابد متوجه نمونه از اين وقايع 
است هنگامي كه وي به امر شيخ اقدام به قطع  دار نخست نقل شده از علم: است
است و بر  ها خون جوشيده است از مقطع شاخه هاي درخت انجير معابد كرده شاخه

هاي دور و نزديك، زنان شيخ، دختران، پسران،  همسايه«است و  هزمين جاري شد
همة جماعت تا «. اند اند و قرباني كرده اند و ديده همه آمده» ها ها، دامادها، نوه عروس

اما همة اينها ). 41-40محمود (» است اند اما خون شاخه بند نيامده غروب قرباني كرده
راوي چند ). 39( »است ها ثبت كرده شنيدهطبق استنباط خودش از «دار سوم  را علم

اتفاقات عجيبي در خواب و . دهد دار اول اختصاص مي هاي علم صفحه را به نقل خواب
اما . كند دهد و وي را متوجه درخت انجير معابد مي دار نخست رخ مي بيداري براي علم

، دو نسل بعد از بعدها«: كند دار سوم نقل مي هاي علم راوي همة اينها را از روي نوشته
كه سينه به  ـيادماندني را ـ دار سوم حكايات گوناگون اين شب به دار اول، كه علم علم

ثبت كند، تناقضات [...] شود تا در دفتري  ـ از اين و آن جويا ميـسينه نقل شده است 
   .)39( »گيرد است كه سرگيجه مي چنان بوده آن

پي اهانت وي به  در ،در عالم رؤيا يگرد مردآساي  مثال ديگر، مجازات شدن معجزه
. )281-280( دار پنجم و شكستن قليان اوست اش با علم درخت انجير معابد و درگيري

دار بوده و او  چيز حقة علم برخي معتقدند كه همه. كند نظر نمي راوي اظهاردر اينجا نيز 
از اين ماجرا  سپ). 279( ستا چنين نمايشي را به راه انداخته ديگر مرددستي  با هم
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انجير معابد  دار و خادم حريم درخت گوش علم به براي هميشه غلام حلقه» مرد ديگر«
و به  بروددار پنجم  آيد تا به سراغ علم از خانه بيرون مي ديگر مردهنگامي كه . شود مي

اند  جمعيت زيادي اطراف زيارتگاه حلقه زده. شود ذهني مي دست و پايش بيفتد، روايت
سختي از ميان جمعيت خود را به  به ،مرز كه هميشه منكر كرامات درخت استو فرا

  .رساند تا حقيقت موضوع را ببيند صف اول مي
است و گردنش با طناب به درخت بسته  پاي مجسمه زانو زده ديگر مردبيند كه  مي[...] فرامرز 

به  ـه زار گرفته باشد ـانگار ك ـها را ـ است و هر دو كف را به زمين زده است و سر و شانه 
جاي سرش، به  رنگش پريشان است و ميان جنباند و موي بلند خرمايي راست و به چپ مي

  .)283( قاعدة يك نعلبكي، سوخته است

گفته «: شود روايت مي بختياري سرمستدوم رمان، شايعة مرگ اسرارآميز  در فصل
ري، طيب و طاهر، در مقابل سرمست بختيا ،هاي بهار شبي از شب نيمه[...] شود كه  مي

اما  ،)337( »كند كه ثروتمند شود خواند و آرزو مي مي[...] زند، ذكر  ساقة جوان زانو مي
ناگهان درخت شرو ع به . خواهد از ثروت در راه گناه استفاده كند مي ،تش خير نيستني

بيند كه كوهي از طلاي مذاب به  مي و شود هوش مي سرمست بي. كند لرزيدن مي
دار پنجم و  فريادهاي سرمست علم. كند آيد و او را گرفتار عذاب مي سويش پيش مي

 .بينند كه سرمست آتش گرفته است مي و آيند آنان مي. دخوانَ را فرامي ديگر مرد
سرمست چند لحظه قبل از . توانند جانش را نجات دهند كنند، اما نمي خاموشش مي

دار  علم. تعريف كرده است ديگر مردپنجم و دار  مرگش اين حادثة عجيب را براي علم
نگارد و در كنار درخت نصب  پنجم حكايت سرمست بختياري را بر لوح برنجي مي

مربوط به زمان حال  ديگر مرداين حادثه همانند حادثة عذاب ). 337-336( كند مي
  .شود است، اما از ديدگاه باور عمومي ارائه مي

. ندشو ادي به شيوة روايت ذهني ارائه ميحوادث شگرف زي ،در پنج فصل نخست
حوادث . كنند تأثير ميخواننده  درند، انانگيز رغم ترديدي كه برمي اين روايات نيز علي

اي از اين حوادث  فرنگي در فصل نخست نمونه كشي بناي عمارت كلاه خط پيرامونِ
عيت ناگهان از داخل جم. ايستد روي جمعيت معترض مي اسفنديارخان روبه. است

در فصل سوم انگار روح اسفنديارخان بر فرامرز ظاهر ). 24( شنود صداي سوت مار مي
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شت توري سبز پ سيگارش به نصفه نرسيده است كه ناگهان پدرش پسِ«: شود مي
[...] حرفي را كه بارها با روايات گوناگون شنيده بود  ـشنود ـ حرف پدر را مي. شود مي

در جاي ديگر عكس ). 457(» شود ديارخان ناپديد مياسفن. آيد صداي ضربه به در مي
در همين فصل، ). 465( شود الملوك مي اي نسبتاً طولاني با تاج اسفديارخان وارد مكالمه

و او را به  شود ميخان در روز روشن بر وي ظاهر ربه روايت خود افسانه، روح اسفنديا
حادثه در دو سطح  اين). 90-88(كند  فرنگي سفارش مي ماندن در عمارت كلاه

ممكن است افسانه براي متقاعد كردن مهران به حفظ عمارت : دار است مسئله
تواند  اما اگر هم راست گفته باشد، مي ،فرنگي اين داستان را سرهِم كرده باشد كلاه
  .كند راوي، مثل هميشه، هيچ دخالتي نمي. دشوعنوان توهم ذهني تلقي  به

ويژه اينكه در  به ؛كاررفته در رمان هاثورن است هاي بهاينها بسيار شبيه سازوكار همة
خوبي تصوير شده است  هر دو رمان رابطة ديالكتيك ميان شايعات و رؤياهاي فردي به

اما در فصل ششم، . كنند دو يكديگر را بازتوليد و تقويت مي بينيم كه چگونه اين و مي
ناگهان باور عمومي . شود گون ميناگاه دگر به بعد، منطق رمان به 920ويژه از صفحة  به

درخت انجير معابد اكنون درختي معمولي و . شود به حقيقتي انكارناپذير تبديل مي
ـ ـاش  رغم جثة عظيم و رشد غيرعادي كنون علي اين درخت، كه تا. جهاني نيست اين

آميز عمومي  رغم باور خرافه ـ و عليـاش است  ساله160كه البته تا حدودي معلول عمر 
جهاني، ولو اسرارآميز و غيرعادي، در ذهن  عنوان درختي اين آن، به هايبه اعجاز

هنگام،  شب. شود غايت شگرف تبديل مي اي به ناگاه به پديده خواننده متبلور شده بود، به
با اين صحنه  گشته،بيدار  جنگل در باد صدايمرد سبزچشم و بقية مردم شهرك با 

  :شوند مواجه مي
صداي جويدن موريانه، صداي جويدن موش و از شود  جير معابد پر ميمحوطة درخت ان

هاي بسيارِ  ها و شاخه جاي ساقه خرگوش و ناغافل، در ميان بهت و حيرت ناظران، از جاي
هاي سبز و ترد  شاخه. كنند زنند و رشد مي هاي جوان جوانه مي درخت انجير معابد، شاخه

شايع  مهران شهركر زند، د آفتاب كه مي. شود مي بسيارِ بسيار كه رشدشان با چشم ديده
. كند شايعه در شايعه شهرك مهران را پر مي[...] شود كه مرد سبزچشم معجزه كرده است  مي

جا  تازند و جابه ـ شهرك مهران در پيشاني، پيش ميــ شاخه در شاخه ـهاي نورسته  شاخه
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هاي نابجا رشد  دهد و ريشه ك را تكان ميمردم شهر ،زنند و شايعه، بجا و نابجا ريشة نابجا مي
  .)921-920( دهند شوند و شاخ و برگ مي كنند و ساقه مي مي

هايش  رود ساقه در كمتر از چند ساعت درخت انجير معابد در تمام شهرك پيش مي
اين رشد نابجا هوشمندانه به نظر . دزنن آيند و دوباره ريشه مي در همه جا فرود مي

هاي  صبح بعد ساقه. كز علمي و فرهنگي را نشانه گرفته استمرا درخت: رسد مي
اند و راه  برگ داده اند و شاخ و رو در روي مدرسه، تنگ هم از زمين جوشيده«درخت 
هم با  روحاني خانةهمان روز ورودي . شود مدرسه تعطيل مي). 923( »اند بسته ورود را

 ةبخان ورودي ادارة فرهنگ و كتازمان،  هم). 927( شود بسته مي نابجا ساقةتعدادي 
كوتاه سخن اينكه رشد چندساعتة ). 928( شهرك هم به همين منوال بسته مي شود

  .اي مطلقاً شگرف است و واقعه يستدرخت انجير معابد از جنس حوادث طبيعي ن
كنيم و  مرور مي هدربارة خرافات را دوبار عمارت هفت شيروانياكنون گفتة راوي 

. ه فرامرز، شخصيت اصلي رمان محمود، در همين مورد مقايسه مي كنيمآن را با ديدگا
  :گويد هاثورن مين راوي رما

يابند و  ها رخنه كرده و در نفَس آنها تجسم مي گاه كه در قلوب انسان هاي كهن، آن خرافه
قي امور حقي تأثيررسند،  روند و از نسلي به نسل ديگر مي آيند و مي كرّات دهان به دهان مي به

ازقبلِ حضور مداوم در ميان . نشيند دود اجاق خانگي كاملاً بر آنان مي. يابند و معمولي را مي
دهند كه  چنان خود را طبيعي جلوه مي گردند و آن رفته شبيه اين امور مي امور روزمره، رفته

  .)102-101(] حققاز م هاتأكيد[ شان معمولاً فراتر از حد انتظار استتأثير

ـ كه مملو از ـگويي بلند  پاد كه به فلسفه دچار است، طي يك تكفرامرز آذر
هاي هالگريو و كليفورد  گويي اجتماعي و سياسي و يادآور تك و هاي فلسفي انديشه
 هاين جمل. اصلي رمان است هاي هماي كند كه يكي از درون اي را بيان مي جمله ــ است

به نظر فرامرز . دهد محمود نشان ميرا در رمان  شگرفيهمچنين جايگاه و كاركرد عامل 
هايي كه خوب ساخته  با قصه. شن زندگي با خواب وخيال آغاز مي هاي واقعيتهمة «

در رمان محمود خرافات و ). 270( ]محققتأكيد از [» ن قبولي داشته ن و ظاهر قابل شده
. شوند ل ميآورند، بلكه به امر واقعي تبدي دست نمي امر واقعي را به تأثيراوهام صرفاً 

درختي كه ظاهراً با خواب و خيال  ؛بهترين مصداق اين جمله درخت انجير معابد است
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. شود آميز پيچيده مي اي از حكايات و روايات خرافه دار نخست در هاله علمة بيمارگون
كند و  دواند، رشد مي دار حدود دو قرن در اعماق تخيل بارورِ عوام ريشه مي خواب علم

آميزد و خود به حقيقتي  مداوم در زندگي آنان با امور عادي و عيني درمي ازقبل حضور
بخشيدن  بو و رنگين، شايعات و خرافات صرفاً براي بنابرا. شود انكارناپذير تبديل مي

در طبق خواننده  اصلي خوراكعنوان قسمتي از  اند، بلكه به به وقايع رمان عرضه نشده
   .اند گذاشته شده

اگرچه . دگرگون شدن منطق كلي رمان در فصل ششم نبايد اغراق كرد البته در مورد
هاي قبل هم  انگيز است، در فصل رشد درخت در فصل ششم انفجاري و بسيار حيرت

كه  طوري بارها و بارها رشد سريع و غيرعادي درخت مورد توجه قرار گرفته است، به
گونه كه در فصل  نـ آـبه سوي شهر را ها پيشروي درخت  حتي برخي از شخصيت

دار سوم،  هاي علم در نوشته ،مثلاً در فصل اول. كنند بيني مي ـ پيشـدهد  ششم رخ مي
كند كه درخت را اندكي هرس كند، زيرا  دار نخست امر مي خوانيم كه شيخ به علم مي
تدريج درخت انجير  تمام باغچه را ببلعد و حتي از حصار هم درگذرد و به«ترسد  مي

در فصل دوم، ). 40(» شهر و شهرهاي ديگر را زير سايه و سيطرة خود بگيرد معابد تمام
طور پيش بره،  اين«گويد  با خود مي ،هاي جوان و سبز درخت فرامرز با نگاه به شاخه
ربانو با هدر فصل چهارم، ش). 429(» ...ها ها و تو همة خيابان سال ديگه تو همة خانه

انگار آدم ! درخت انگار عجله داره! خيلي عجيبه« :گويد الملوك مي ديدن درخت به تاج
كنيم كه درخت  و در فصل پنجم مشاهده مي .)789(» !بينه چشم مي ههاشِ ب رشد شاخه
  ).838(هاي اطراف محوطه ساقه زده است  در خيابان
شبة درخت وجود  كه با همة اعجابي كه در رشد يكاست  اينتوجه جالب نكتة 

مثلاً آقاي هوشمند، معلم مدرسة . خوانند اهميت مي هر آن را بيتعدادي از مردم ش ،دارد
آيد و  هاي درخت برمي پي قطع تنه شهرك، با تعطيل كردن كلاس مخالف بوده و در

آقاي هوشمند انگار كه متوجه قضيه « :گويد مي ،وقتي كه ماني، يكي ديگر از معلمان
ي ماني، مگر اينكه خودمان اي نيست آقا قضيه«: گويد ، هوشمند در جواب مي»نيستن

و حتي  بديهيامري  مثابة امر محيرالعقول به پذيرشاين ). 926( »ش كنيم قضيهتبديل به 
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ويژگي اصلي  1لن وايلداَ. يكي از خصوصيات مهم رمان پسامدرن است ،آور ملال
داند  پذيرش جهاني مي«و ديگر نويسندگان پسامدرن را در  2نلد بارتلمياهاي د داستان

ف معتقد است كه از وورخود تود). 137وايلد ( »آيد نخواهي به تجربه درمي خواهيكه 
گام اين امر، به  پيش. است هاي قرن بيستم دورة ادبيات شگرف به سر آمده اوايل و نيمه

ست كه در آن استحالة ناگهاني انسان به حشره كمترين ا 3كافكافرانتْسْ  مسخنظر وي، 
 بازنماييبه گمان او علت اين امر از ميان رفتن . زدانگي حيرت و ترديد را برمي

چون در غياب بازنمايي و محاكات معياري براي . در ادبيات معاصر است) محاكات(
  .)137تودوروف ( ف واقعيت در دست نيستيسنجش تحريف يا عدم تحر

ادامة حيات رئاليسم در ادبيات معاصر  بيانگرهاي محمود را  رمان برخي از منتقدان
درخت انجير معابد، رمان توان مي با اين وصف،. )23-22ميرعابديني (د ندان يران ميا

فارسي معاصر  رمانرئاليسم كلاسيك در  زوالاي از  نشانه را آخرين اثر اين نويسنده،
 نو رئاليسمشيوة  به معابد انجير درخت«: گويددر اين باره مي) 32(دستغيب . قلمداد كرد

اين نوآوري در . »دارد تفاوت حدودي تا محمود احمد ديگر رآثا با و شده  نوشته
شباهت به جنبش هايپررئاليسم در ادبيات داستاني معاصر امريكا كه سردمدار  رئاليسم بي
). 2367و همكاران  5فرانكلين( ،در نظر گرفت نيست 4توان ريموند كارورِآن را مي

لهتفاوت . دانندجادويي ميرئاليسم  م ازمنتقدان زيادي نيز اين آخرين رمان محمود را م
. تفاوت ميان دو دوره از حيات ادبي جهان است ،ميان رمان محمود و رمان هاثورن
نويس و خواننده درك  رمانرا دارد، چراكه  نماييواقعهاثورن هنوز دغدغة باورپذيري و 

ا با از همين رو، راوي داستان همواره خود ر. دارند كمابيش مشتركي از واقعيت
هاي شگرف  وقايع و پديدهوقوع و وجود خارجي در مورد  ،خوانندگان همراه كرده

هاي دوران شناختي ويژگي رماناين ترديد معرفت. كند رمان ايجاد ترديد و ابهام مي
در اين رمان ترديد خواننده معطوف به درستي يا نادرستي روايت است، . مدرنيته است

ترديد  محمود. يت خود واقعيت مورد ترديد استآنكه در رمان محمود، ماه حال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Alan Wilde 
2 Donald Barthelme 
3 Franz Kafka 
4 Raymond Carver 
5 Franklin, Wayne et.al. 
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 ،درختي را خواننده را در مورد وجود خارجي وقايع شگرف به يقين تبديل كرده و
آورده و در شهركي مدرن و مابين مدرسه و درمانگاه و  ،اي ديگر انگار از سياره

پيشروي « )73( 1اين پديده كه به تعبير توماس پينچن .فروشگاه تعاوني كاشته است
همان طور كه  .هاي رمان پسامدرن است يكي از ويژگي ،»جهاني ديگر در جهان ماست

رو هستيم،  هاي قبلي محمود با يك جهان روبه در داستان«كند  اشاره مي) 149(قريب 
نامد و آن را از  مي ها جهان تصادمنيز ) 59(هيل  اين پديده را مك. »اينجا با دو جهان

ترديد خوانندة محمود ديگر معطوف به . شمارد پسامدرن برمي هاي اصلي رمان هصمشخ
درستي روايت و وجود خارجي درخت نيست، بلكه معطوف به ماهيت واقعيتي است 

محمود، برخلاف هاثورن، در پي بازنمايي واقعيت . كه اين درخت جزئي از آن است
پاينده . رار دهدشناختي ق كوشد تا خود واقعيت را مورد ترديد ماهيت نيست، بلكه مي

هاي رمان ترين ويژگي شناختي از خود واقعيت را يكي از مهماين پرسش ماهيت) 16(
گذار از رمان هاثورن به رمان محمود، درواقع گذار از رمان مدرن به . داندپسامدرن مي

شناختي به ترديد آن را چرخش از ترديد معرفت) 9(هيل  رمان پسامدرن است كه مك
   .داند مي شناختيماهيت

  
  نتيجه. 3

احمد محمود و درخت انجير معابد در اين پژوهش تطبيقي، ارتباط ميان دو رمان 
ِ ناتانيل هاثورن بررسي و اين استدلال طرح شد كه محمود از اثر عمارت هفت شيرواني

هاي صوري و محتوايي فراوان ميان دو رمان،  از ميان شباهت .هاثورن تأثير پذيرفته است
ترين وجه تمايز دو  حال، مهم ترين وجه تشابه و درعين عنوان مهم به شگرفيه از استفاد

هدف از اين انتخاب نشان دادن تفاوت در تشابه و . اثر مورد بررسي ويژه قرار گرفت
تأكيد بر اصالت اثر محمود بود تا رابطة ميان دو اثر بر اساس تعريف اولريش 

عمارت هفت در . رايند خلاقانه، توضيح داده شودعنوان يك ف ، بهتأثيراز  اشتاين وايس
نظير منتسب كردن  اي شده ، نويسنده با استفاده از سازوكارهاي روايي شناختهشيرواني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها و حوادث شگرف را  روايت به باور عمومي و خرافه و ذهني كردنِ روايت، پديده
ماهيت طبيعي يا هاي داستان و خواننده را در مورد  با اين كار شخصيت ،توصيف كرده
صفحة  920محمود نيز در طول . كند دچار ترديدي پايدار مي حوادثفراطبيعي آن 

شود خواننده را در  د و كمابيش موفق ميكن آغازين رمان از همين سازوكارها استفاده مي
اما در بخش پاياني  ،شناختي نسبت به ماهيت وقايع شگرف نگه دارد ترديدي معرفت

عنوان واقعيت  يابند و به ناگاه عينيت مي رالعقول بهگرف و محيهاي ش رمان، پديده
با اين  .شوند ها و خوانندگان پذيرفته مي انكارناپذر و ملموس از جانب شخصيت

شناختي  شناختي رمان هاثورن در رمان محمود به ترديد ماهيت توصيف، ترديد معرفت
را معطوف به درستي يا نادرستي  كه رمان هاثورن ترديد خواننده درحالي .شود بدل مي

عنوان واقعيت پذيرفته شده  كند، در رمان محمود خود درخت، كه اكنون به روايت مي
است، موضوع ترديد و پرسش خواننده است؛ به عبارت ديگر، پرسش و ترديد خواننده 

اين تفاوت، همان تفاوت در بوطيقاي مدرنيسم و . معطوف به ماهيت خود واقعيت است
، كه محمود شناختي و در رمانمعرفترمان هاثورن ترديد در . امدرنيسم استپس

روايتي  ةمثاب به ،درخت انجير معابد .شناختي است محصول دورة پسامدرن است، ماهيت
شكند  پسامدرن، مرز ميان تاريخ و شايعه، واقعيت و خيال، و طبيعت و فراطبيعت را مي

با اين توصيف، . ايي واقعيت تاريخي را نداردبازنم ةو برخلاف رمانِ هاثورن، دغدغ
هايش به رمان هاثورن،  توان نتيجه گرفت كه رمان محمود، با وجود همة شباهت مي

محصول دوران خويش و ملهم از بوطيقاي پسامدرن است و بنابراين اثري اصيل و 
  . آيد محصول آفرينش هنري به شمار مي

  
  
  
  
  
  
  



 مقاله 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي    89
  ...بررسي تطبيقي كاركرد ساختاريِ شگرفي در

 

 

  
  منابع

  
  .1382 نشر روزنگار،: تهران. ن نقدگفتما. پاينده، حسين

هاي  ناپژوهش زب .»سراييهاثورن و هنر داستان: گو دغدغة قصه« .رامين، زهره و بهزاد قادري
  .80- 65 :)1387تابستان( 45. خارجي

 109 .ادبيات داستاني. »احمد محمود ةنوشت درخت انجير معابدنقد «. دستغيب، عبدالعلي
)1386 :(32 -37 .  

درخت انجير تحليل رؤيا در رمان «. سنيمحمد شاهي، عصمت اسماعيلي و عليقاسمي، مرتض
  . 81- 50): 1391( 5/18. نقد ادبي .»معابد

): 1381( 192. چيستا. »ياد احمد محموداي دربارة آثار زندهوگوي دوستانهگفت«. قريب، مهدي
142 -168.  
تاني احمد محمود و محمود هايي از مكاتب ادبي در زبان داس جلوه«. زاده، فاطمه محسن

  .<www.matneno.com > .6/5/1390 .)1389 دي( پايگاه ادبي متن نو .»آبادي دولت

  .1386 ،نشر چشمه :تهران. نويسي ايران صد سال داستان .ميرعابديني، حسن
  .1379، معين :تهران .درخت انجير معابد .محمود، احمد

  
Bayer, John G. “Narrative techniques and the oral tradition in The Scarlet Letter”. 

American Literature. 52/2 (1980): 250-263. 
Franklin, Wayne et.al. The Norton Anthology of American Literature. New York: 

W.W. Norton and Company, 2003.  
Gates, Pamela S., Susan B. Steffel, and Francis J. Molson. Fantasy Literature for 

Children and Young Adults. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, Inc., 2003.  
Harshbarger, Scott. “'A H-ll fired story': hawthorn's rhetoric of rumor”. College 

English. 65/1 (1994): 30-45. 
Hawthorne, Nathaniel. House of Seven Gables. New York: Scholastic, 1964. 
 .The Scarlet Letter. Tehran: Rahnama, 2001 .ـــــ
Jameson, Fredric. Late Marxism: Adorno or the Persistence of Dialectic. New York: 

Verso, 2007. 
  .Marxism and Form. Princeton: Princeton University Press, 1974 .ـــــ
Keats, John. The Complete Poetical Works and Letters of John Keats. Cambridge 

Edition. Cambridge: Houghton, Mifflin and Company, 1899. 
Lathrop, George Parsons. A Study of Hawthorne. Boston: James R. Osgood and Co., 

1876.  
McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Routledge, 1993. 



 مقاله
 90 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي

 ...بررسي تطبيقي كاركرد ساختاريِ شگرفي در
  

 

Monnet, Agnieszka Soltysik. The Poetics and Politics of the American Gothic: 
Gender and Slavery in Nineteenth-Century American Literature. Farnham and 
Burlington: Ashgate, 2010. 

Pynchon, Thomas. The Crying of Lot 49. New York: Bantam, 1972. 
Thrall, William Flint et.al. A Handbook to Literature. New York: Odyssey Press, 

1960. 
Timmerman, John H. Other Worlds: The Fantasy Genre. Bowling Green, Ohio: 

Bowling Green University Popular Press, 1983.  
Todorov, Tzvetan. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. trans. 

Richard Howard. Ithaca: Cornell University Press, 1975. 
Wilde, Alan. “A Map of Suspensiveness: Irony in the Postmodern Age”. In Horizons 

of Assent: Modernism, Postmodernism, and the Ironic Imagination. Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, (1981):161–165. 

Weisstein, Ulrich. Comparative Literature and Literary Theory: Survey and 
Introduction. trans. William Riggan. Bloomington: Indiana UP, 1973. 


